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زهــره خردمند مدرک 
ــود  ــی خــ ــ ــاس ــ ــن ــ ــارش ــ ک
را در رشــتــۀ آمـــوزش 
ابتدایی، از دانشگاه 
آزاد اســـامـــی واحـــد 
کــارشــنــاســی‌  یـــــزد، و 
ارشدش را از دانشگاه امام جواد )ع( در 
رشتۀ مدیریت روان‌شناسی کسب کرده 
است. وی شانزده سال سابقۀ تدریس 
دارد که ده سال از این دوران را آموزگار 
پایۀ اولِ مدرسه‌های جوادالائمه )ع( 

بوده‌ است.

با توجه به تجربۀ چندین سالۀ تدریس در 
پایۀ اول دبستان، به این نتیجه رسیده‌ام 
که بــرای یادگیری بهترِ دانــش‌آمــوزان ایجاد 
انگیزه و علاقه در آن‌هــا شرط اصلی است. 

ایــن مهم اتــفــاق نخواهد افــتــاد مگر اینکه 
دانــش‌آمــوز بــه معلم علاقه داشــتــه باشد و 
او را دوست خود بداند. نتیجۀ تجربه‌های 
من این است که باید به دانش‌آموز محبت 
کرد و با او دوست شد تا تعلیم‌وتربیت مؤثر 
واقع شود. در اینجا به بیان خاطره‌ای زیبا 
در همین راستا از زبان یک معلم می‌پردازم. 
من از این خاطره درس بزرگی گرفتم، شاید 

نقل آن برای شما هم خالی از لطف نباشد.
ــازه‌وارد بــودم،  ــ ــارم بــود و چــون ت ک ســال اول 
کـــه از هر  کــاس‌هــایــی را  طــبــق مــعــمــول، 
ــود بــه معلمانی مثل من  نظر رده‌پــایــیــن ب
کــاس اول پسرانه نصیب من  مــی‌دادنــد؛ 
شــد. ســواد والدین ایــن کــاس در حد صفر 
 از 

ً
کثرا بود. از نظر وضع مالی هم ضعیف و ا

مناطق جنگی به آن شهر آمده بودند. 
در بدو ورود من به مدرسه، بعد از سلام و 
کارکنان آموزشی، معرفی‌نامۀ  احوالپرسی با 
آموزش‌وپرورش را به مدیر دادم. ایشان من 
را به سمت کلاس هدایت و به دانش‌آموزان 
معرفی کرد. سپس به من گفت: »این شما و 
این هم کلاس درس« و رفت. او که رفت، من 
با یک کلاس شلوغ و پرتب‌وتاب تنها ماندم. 
هرطور که بود آن ساعت را به پایان رساندم 
و به دفتر مدرسه رفتم. حرف استاد ریاضی 
در گوشم زنگ می‌زد: »حتماً برای هر عملی 
پیشینۀ فعالیت آن را پیدا کنید.« پس باید 
پیشینۀ کلاس را از زبان معلمان آن مدرسه 
می‌شنیدم. به سمت هر کدام که می‌رفتم، 
سخنانشان حول یک محور بود؛ کلاس اولی 

و تازه وارد هستند و اطلاعی نداریم. 
امـــــا چـــــرا ایـــــن کـــــاس آن‌قــــــــدر شـــلـــوغ و 
مهارنشدنی بــود؟! چیزی نگذشت متوجه 

یادداشت
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شــدم، در بین دانــش‌آمــوزان کــاس، دو برادر 
که  به نام‎های علیرضا و محمدرضا هستند 
از خانواده‌ای شلوغ و پرجمعیت‌اند. علیرضا 
 ، مهارتی‌ فــوق‌الــعــاده‌ داشـــت. دوســتــان عزیز
می‌توانید حــدس بزنید مهارت او چه بود؟ 
که نیاز به استفاده از تمام حــواس و  مهارتی 
برنامه‌ریزی داشــت؛ مهارت فوق‌العادۀ او در 
دزدی بود. این دانش‌آموز به‌علت داشتن این 
کــاس اول مانده بود.  خصلت، سه ســال در 
مدیر می‌خواست تا پایان سال او را از مدرسه 
ــرادرش محمدرضا دانــش‌آمــوز  کند. بـ اخـــراج 
سال اول بود و به‌شدت از علیرضا می‌ترسید 
یا این‌گونه بگویم، صددرصد مطیع فرمان او 

بود.
علیرضا از همۀ بچه‌های کلاس بزرگ‌تر بود و 
بر همه اشراف داشت. هیچ‌کس بدون اجازۀ 
او کاری انجام نمی‌داد. با خودم گفتم، از راهی 
که آمـــده‌ام بــرگــردم، زیــرا توانایی ادارۀ کلاس 
با ایــن وضــع را نداشتم؛ ولــی در مغزم حرف 
استادم مثل یک تلنگر مرتب تکرار می‌شد: 
»ما معلمان بــرای تغییرات نادرست رفتاری 
به کلاس می‌رویم، پس باید سعۀصدر داشته 

باشیم و تا می‌توانیم مهربان باشیم.« 
زنگ دوم شد و من به کلاس رفتم. بچه‌های 
ــاس حــاضــر نبودند بــه تــدریــس مــن گوش  ک
دهند. هر ترفندی که می‌دانستم به کار بردم؛ 
گر می‌خواستم روی تختۀ کلاس چیزی  مثلاً ا
بنویسم، علیرضا بچه‌ها را می‌زد تا گریه کنند، 
لباسشان را پاره می‌کرد، روی میزها راه می‌رفت 
و صدای بچه‌ها را در مــی‌آورد. آن روز هر طور 
که بود تمام شد. آن روز را هیچ‌وقت فراموش 

نمی‌کنم. 
ــه ایــنــتــرنــت دسترسی  آن زمـــان مــثــل الان ب
نداشتیم. تلفن هم فقط ثابت بود و با اساتید 
بزرگ هم در ارتباط نبودیم. من مانده بودم 
ــودم  ــه خ ــک کـــاس شــلــوغ و پــرهــیــاهــو. ب و ی
رُ ما بِقَومٍ حَتّی یُغیّروُا ما  گفتم: »اِنَّ اللَّه لا یُغَیِّ
بِاَنفٌسِهِم« )رعد/ ۱۱(. پس باید علیرضا را تغییر 

دهم، تا همۀ کلاس تغییر کند.
جوان بودم و از عواقب کار نمی‌ترسیدم. وقتی 
تصمیمی می‌گرفتم تا به هــدف نمی‌رسیدم 
ــواب و  ــ از جـــا نــمــی‌نــشــســتــم. اســـتـــراحـــت، خ
آسایش را بر خــود حــرام می‌دانستم. در این 
راه هدفم مشخص شده بود، سبک‌بال راهی 
مدرسه شدم و در راه به کارهای فــراوان مثل 
جایزه‌دادن، تشویق سر صف، اردورفتن و ... 
فکر می‌کردم. به مدرسه که رسیدم، با مدیر و 
معاون مشورت کردم. ولی آن‌ها گفتند: »همۀ 
این راهکارها را قبلاً انجام داده‌اند؛ ولی اوضاع 
بدتر شــده اســـت.« بــاز بــه در بسته خــوردم. 

ناامید به کلاس رفتم و به‌جای تدریس فقط 
سعی می‌کردم، برای بچه‌ها اتفاقی نیفتد. در 
گرفتم تا علیرضا  کلاس از تمام حواسم کمک 
را زیر نظر بگیرم و او را درک کنم. می‌خواستم 
ــای اخــاقــی او آشنا  ــ ــا زوایـ او را بشناسم و ب
شــوم. یــک هفته سپری شــد، مــن بــا سختی 
درس مـــی‌دادم و با خــودم فکر می‌کردم این 
آموزش چه فایده‌ای دارد، زیرا شاید از ۳۲ نفر 

دانش‌آموز یک نفر هم گوش نمی‌داد.
فــکــری بــه ذهــنــم رســیــد. شنبه وقــتــی وارد 
کــردم و  دفتر مدرسه شــدم، با مدیر صحبت 
کــار بــردم تا قانع شد با من  هر ترفندی را به 
کند. قــرار شد مدیر مثل هر روز با  همراهی 
کند و من  کوچک‌ترین خطا علیرضا را تنبیه 
به‌عنوان ناجی وارد شوم و از مدیر بخواهم 
کــاه  او را بــبــخــشــد. مــن از مــدیــر خــواســتــم 
بوقی روی سر علیرضا بگذارد و دور مدرسه 
بچرخاند و من بعد از یک یا دو دور وارد شوم. 
علت تقاضای چنین کاری بیشتر این بود که 
مدیر اصلاً زیر بار تنبیه‌نکردن نمی‌رفت و اصل 
آمــوزش را تنبیه می‌دانست. دو هفته به این 
منوال گذشت؛ اما علیرضا کوتاه نیامد. بیشتر 
و بیشتر اذیـــت مــی‌کــرد و بــه همه می‌گفت: 
»این خانم فکر کرده با این کارها می‌تونه من 
رو درست کنه؟ فکر کرده من دوستش دارم؟ 
بهش بگید برگرده همون جایی که قبلاً بوده.« 
ــر به مدرسه بیایم تا  من سعی می‌کردم زودت
قبل از آنکه علیرضا بیاید، با بچه‌ها تنها باشم 
کــار منجر به ایجاد محبت بین من و  و ایــن 
بقیۀ دانش‌آموزانم شد. اندک‌اندک علیرضا 
تنها مــانــد و بــچــه‌هــا بــه ســمــت مــن هــدایــت 
شدند. مدتی بعد، یک روز قبل از مدرسه، 
زیــر درخــت با عـــده‌ای از دانــش‌آمــوزان ناهار 
می‌خوردیم که علیرضا متوجه برنامۀ ما شد. 
کــرد و سفرۀ  آن روز با چــوب به بچه‌ها حمله 

ناهار ما را به هم ریخت و فرار کرد.
با این حال در هر شرایطی من در مدرسه یا 
بیرون از مدرسه اجازه نمی‌دادم که کسی به 
، وقــت رفتن به  کند. یک روز علیرضا تعرض 
خانه، سنگی از میان شاخه‌ها به سرم خورد. 
وقتی دستم را روی مقنعه‌ام گذاشتم، خونی 
شد. برگشتم ببینم چه کسی بوده است، فقط 
سایه‌ای مشابه یک کودک را دیدم که داشت 
فــرار می‌کرد. به جــاده که رسیدم به درمانگاه 
رفتم و بــرای آنکه همکارانم نفهمند تنهایی 
بــه خوابگاه رفــتــم. روز بعد وقتی بــه مدرسه 
گفت: »بیا  گرفت و  رسیدم، مدیر جلوی مرا 
.« پشت سرش راه افتادم. ترس وجودم  دفتر
گــر بپرسد،  ــود. نمی‌دانستم ا گرفته بـ را فــرا 
چه‌کار باید بکنم و چه جوابی به او بدهم. به 

. او سن بالایی  دفتر رفتم. من بــودم و مدیر
داشت و گفت: »بشین!« نشستم. مدیر گفت: 
کــردم؛ ولی قرار نیست اجازه  »هر کاری گفتی 
بدهم، در مدرسه به معلم من سنگ بزنند. 
شما تــازه‌واردی و با محیط آشنا نیستی. فکر 
که بلدی، می‌توانی  می‌کنی با یکی‌دو روش 
کاری انجام دهی؟ خیر این‌طور نیست.« هنوز 
صــدای او در گوشم نجوا می‌کند. بعد ادامــه 
کی بــود، تا همین الان او را تنبیه  داد: »بگو 
گفتم: »مــن ندیدمش.« سکوت  کنم.« آرام 
کم شــد. مدیر در دفتر قــدم مــی‌زد و بعد  حا
گفت: »شما بروید من پیدایش  از لحظه‌ای 

می‌کنم.«
بچه‌های کلاس علیرضا را سرزنش می‌کردند. 
کار من صرف رفتن به دفتر مدیر  چند روزی 
و تکرار همان حرف‌ها شــده بــود. بعد از یک 
هفته، روز پنجشنبه وقتی بــه سمت جــاده 
می‌رفتم، صدایی مرا به عقب برگرداند، نگاه 
که به سمتم می‌آمد. بین  کــردم، علیرضا بود 
که  مــا پنج متر شاید هــم بیشتر فاصله بــود 
گفت: »چرا به مدیر نگفتی که من بــودم؟« با 
لبخند به او گفتم: »تو مثل برادر کوچک منی، 
گهان  مگه می‌شه از بــرادرم شکایت کنم؟« نا
بغض علیرضا ترکید، با صدای بلند گریه کرد و 
گاه  گریان به سمتم دوید. ناخودآ با چشمان 
خودش را در آغوشم انداخت و گفت: »خانم 
معلم، لطفاً من رو ببخشید.« به او گفتم: »تو 
که کاری نکردی، الان هم تا تاریک نشده برگرد 

به خونه.« 
از فــردای آن روز علیرضــا بهتریــن دانش‌آمــوز 
و  ش  د خــو ز  ا غیــر  بــه  و  ا  . شــد ســه  ر مد
محمدرضــا ده بــرادر داشــت کــه آن‌هــا هــم دزد 
گــر علیرضــا از کنــارت  بودنــد. بــه قــول مدیــر: »ا
رد شــد، مطمئــن بــاش جیبــت رو زده.« آن 
ــد  ــال بع ــد. س ــت ش ــا بیس ــدل علیرض ــال مع س
مــن بــه مدرســۀ دیگــری منتقــل شــدم و دیگــر 
از بچه‌هــای آن مدرســه خبــر نداشــتم. بیســت 
ســال از ایــن ماجــرا گذشــته بــود. یــک ســال، در 
مراســم روز عاشــورا، شــخصی مــرا صــدا زد. مــن 
ــم، مــن  ــا لبخنــد گفــت: »خان او را نشــناختم. ب
علیرضــام. مــن رو یادتــون نمــی‌آد؟« تمــام آن 
ماجراهــا بــه یــادم آمــد و از او پرســیدم: »الان 
چــه‌کار می‌کنــی؟« او پاســخ داد کــه الان کارمند 
یــک اداره و دانشــجوی ارشــد رشــتۀ کامپیوتــر 
اســت. بــرادرش محمدرضــا هــم مهنــدس 
کار می‌کــرد.  بــرق شــده بــود و در شــهرداری 
خوشــحالی تمــام وجــودم را فــرا گرفتــه بــود و 
همان‌جــا بــه ایــن بــاور رســیدم کــه بــه گفتــۀ 
اســتادم، معلــم ابتــدا بایــد دوســت باشــد؛ 

یعنــی اول بپرورانــد، ســپس بیامــوزد.  
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